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معاون فرهنگی قوه قضائیه:
جریان خارجی با عناصر داخلی

 به صورت هماهنگ عمل می کنند
میــزان: معــاون فرهنگی قــوه قضائیــه گفت:  �

«اکنــون ســخنان انحرافی مطرح می شــود که چرا 
مســافرت های مذهبی و مراسمات آن متداول شده و 
به جای این گونه برنامه ها باید این مبالغ را صرف امور 
خیر دیگری مانند ازدواج جوانان کنند یا بســیج افراد 
برای راهپیمایی اربعین، باید به ســمت ترمیم مسائل 
اجتماعی هدایت شــود». حجت الاسلام والمسلمین 
هــادی صادقی در ادامه بررســی شــبهات دینی در 
جمع نمازگزاران ســتاد مرکزی قــوه  قضائیه با بیان 
اینکه از این دســت شــبهات مکــرر در تاریخ مطرح 
شده است، افزود: «این شایعات غالبا از ناحیه افرادی 
طرح می شــود که با یک ژست اخلاقی و روشنفکری 
در قالــب حمایــت از طبقات ضعیــف ورود کرده تا 
مجموعــه برنامه های معرفتــی و دینی که موجبات 
معرفت افزایی و ایجاد محبت دینی را فراهم می کند، 
به چالش بکشــند؛ معارفی کــه موجب اتصال روح 
افــراد به سرچشــمه های دیــن، قــرآن و اهل بیت 
هستند». این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: «ریشه  
این گونه مباحث مشــخص اســت و همه یک هدف 
اساسی را دنبال می کنند تا برنامه هایی را که موجب 
افزایش ایمان و تقویت روحیه اســتواری و ایستادگی 
و تحکیم علاقه به خدا، قرآن و اهل بیت می شود، از 
بین ببرند». صادقی با بیان اینکه مروجان این شبهات 
معمولا از افراد مرفه هســتند، تأکید کرد: «اکنون هم 
به شیوه های دیگری به این هدف می پردازند و جالب 
است که مروجان این شبهات غالبا افراد مرفه هستند 
که ظاهرا تحصیل کرده و با ژســت های روشــنفکری 
بــه طرح این گونه مباحث می پردازند و خوب اســت 
بدانیــد که خــود نه اهــل برگزاری چنین شــعائری 
هستند و نه اهل خیرات اند. این افراد فقط به مؤمنان 
اشــکال می گیرند که چرا به این امور خیر می پردازید؛ 
درحالی کــه خود حاضر نبوده تا با کســر مخارجی از 
زندگی خــود به این امور کمک کننــد. این گونه افراد 
تنها اهل حرف و نق زدن هســتند». معاون دســتگاه 
 قضا با تأکید بر فواید برگزاری شعائر اهل بیت گفت: 
«اقامه عزاداری ها، نذری دادن ها و... اثر ایمان افزایی، 
محبت و عشق داشــته و موجبات تقویت انسانیت و 
ایجاد پیوند محکم تری با مبدأ انســانی اســت. با این 
کار انسان خودش را به صفات حسنه اباعبداالله (ع) 
نزدیک تر می کند». حجت الاسلام والمسلمین صادقی 
عنوان کرد: «اتفاقا افرادی کــه اهل این گونه خیرات 
هستند؛ یعنی اهل دســتگیری از فقرا، اهل رسیدگی 
به مســتضعفان  هســتند و صدقه می دهند یا اطعام 
می کنند و عیادت مریض می روند و در تشــییع جنازه 
شرکت می کنند، لزوما از وضع مالی خوبی برخوردار 

نیستند».
راهپیمایی اربعین بسیار عجیب است

معاون قوه قضائیه تأکیــد کرد: «در این جریانات 
یک هدف گیــری همه جانبه در روزگار اکنون در حال 
شــکل گیری اســت و هجوم بر جریان تأثیرگذار اهل 
 بیت روزافزون شده اســت. گاهی حمله می کنند به 
روحانیانی که بلندگوی ســخنان اهل بیت هســتند، 
گاهی بــه جماعت مداحان می تازند که شــورآفرین 
محبــت اهــل بیت هســتند و این ابزاری اســت که 
فاصله ای ایجــاد کنند بین مردم و برگزاری شــعائر 
مذهبی». صادقــی با ذکر مثالی ادامــه داد: «اخبار 
کهنــه ای را دوبــاره در فضــای مجــازی به صورت 
گسترده منتشر می کنند به اسم خبر تازه که مثلا چند 
نفــر بر اثر برق گرفتگی و... در مراســم مذهبی فوت 
کرده اند و هر طور شده با استفاده از هر ابزاری تلاش 
می کنند تا برنامه های ایمان افــزا را تضعیف کنند». 
معاون فرهنگی دســتگاه قضا تأکید کــرد: «واضح 
اســت که هر گروهی در این جریــان ایمان افزا نقش 
مهم تری دارند، بیش از همه به آنها حمله می شود. 
هدف اصلی آن اســت کــه تفکر اســلام انقلابی و 
جهادی را تضعیــف کنند، حال از رهبــری گرفته تا 
هرکــس دیگری که ایــن خط را پیگیــری می کند». 
معــاون قوه قضائیه بــا تأکید بر ضرورت شــناخت 
دشــمن و اهداف او افزود: «اخیرا خط تضعیف قوه 
قضائیه از مســئولان تــا دیگر مظاهر آن در دســتور 
کارشــان قــرار گرفتــه اســت. دروغ های آشــکار و 
صد در صد کذب را به شکلی باور پذیر مطرح می کنند 
و از طرف دیگری پروژه فســاد را گسترش داده و آن 
را منتســب به جریانی می کنند که انسان های شریف 
و انقلابی هســتند تا چهره انقلابیان تخریب شــود». 
حجت الاسلام والمســلیمن صادقی یادآور شد: «باید 
هوشیار باشــید که هنگامی که خطی آغاز می شود، 
از مجموعــه مســائل دینی تا انقلابیــون و رهبری و 
اطرافیــان و نیروهــای محکم مانند قــوه قضائیه یا 
نهاد های انقلابی مثل ســپاه را می خواهند تضعیف 
کننــد و بدانید که جریان خارجی بــا عناصر داخلی 
بــه صورت کاملا هماهنگ عمــل می کنند». معاون 
فرهنگی دستگاه قضا تأکید کرد: «باید مراقبت کرده 
تا هر جایی که دشــمن قصد تضعیف آن را دارد، ما 
حساس شده و در صدد تقویت آن برآییم و به تقویت 
نهادهــای انقلابی و برگزاری شــعائر دینی پرداخته 
که مایه قوت ما و نقطه ضعف دشــمن اســت». او 
در پایان با اشــاره به حرکت با شــکوه اربعین گفت: 
«راهپیمایی اربعین بسیار عجیب و تأمل برانگیز است 
که این موج هر روز افزوده می شود و این راهپیمایی 
چنــد ده میلیون نفــری چند ده کیلومتــری که مایه 
جلب توجه همگان شده است و خوب است بدانید 
در اســرائیل پژوهشکده ای برای تحلیل و بررسی این 

حرکت عظیم جهانی تأسیس شده است».

نگاه
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«بومی گزینی» فرصت یا تهدید؟!
... تیــغ تیز دولبه ای که اگر به تناســب و در مقام و 
موقعیت واقعی اش به  کار گرفته نشــود، نه تنها مفید 
واقع نمي شود که سخت پرهزینه و آسیب زاست!  آتش 
زیر خاکستر ی که در صورت کم توجهی سیاست مردان، 
در آینده ای نه چندان دور شــعله ســرکش، ویرانگر و 
ســوزنده اش نه فقط فضای زندگی فردی شــهروندان 
که فضای زندگی جمعــی و در یک کلام تمامی پهنه 
ایران زمیــن را دربر مي گیرد و اگر نســخه ای علمی و 
شــفابخش برایش پیچیده نشود و غبارش فروننشیند، 
دیــر یا زود همگان را آزار خواهد داد؛ خواســته ای که 
در برنامــه درازمــدت «بیگانگان» قرار داشــته و دارد 
و همواره آرزوی دیرینه شــان بوده اســت. گذشته ای 
نه چندان دور را به یاد می آوریم، روزهایی که پیشگامان 
راســتین بی ادعا، اما گمنام و از خود گذشته و نترس، در 
قامت «عاشقان شهادت» بدون توجه به جنس، رنگ 
پوســت، نژاد، زبان، وابســتگی های قومی و قبیله ای، 
خاستگاه اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و جغرافیایی، 
همه جای ایران زمین را خط مقدم انگاشــتند، در دفاع 
از کیان این کهن ســرزمین، با تقدیم جان و مال و خان 
و مان خویش بســان ســروی آزاده قد برافراشــته، با 
واژه هایــی مانند «بومی» و «غیربومی» و... نامأنوس و 
در خدمت خلق خدا از همدیگر پیشــی گرفتند، نه تو 
و منی در کار بود و نه او و دیگری معنا داشــت، همه 
یکســره ما بودیــم و ما بودیم و ما بودیــم، فارغ از هر 
بگومگو و ســهم خواهی! اما امروز؟ امروزه روز، سخن 
از ســهم خواهی، بســیار است و برای رســیدن به این 
«خواســته»، چه پیغامی بهتر و اثربخش تر از ترویج و 
اشاعه فرهنگ «بومی گزینی» زیر لوای «بومی گرایی»! 
از شــمال و جنوب تا غرب و شــرق و مرکز آهسته اما 
پیوسته ترنُم آهنگ «زنده باد بومی» گوش شهروندان 
علاقه مند و منتظر را نوازش می دهد! زدن ساز مخالف 
نسبت به خواسته ها و مطالبات بحق و تاریخی مردم 
در جای جای این ســرزمین با هیچ معیاری هم خوانی 
نــدارد، زیرا این حق طبیعی و قانونی آنهاســت و این 
حق را در هیچ شرایطی نمی توان و نباید از صاحبانش 
دریغ کــرد. اما فراموش نکنیــم، نواختن چنین آهنگ 
ناموزوني آن هم در این موقعیت حساس و حیاتی که 
بــر مام وطن می گذرد، با مصالح و منافع ملک و ملت 
ســازگاری ندارد و بهره بــرداری فرصت طلبانه از این 
«خوان یغما» به نــام دفاع از حقوق مردم و صدالبته 
«به کام بهره بــرداران» با اســتدلال های آن چنانی، با 

منطق سیاست و اصول کشورداری سازگار نیست! 
پای چوبین اســتدلال طرفداران ایــن نوع نگرش 
که پیشــرفت و توســعه فراگیر و همه جانبه «بوم» را 
بــه تمام و کمــال در گرو وجودی مدیــران و کارکنان 
بومــی می دانند و بــس لَنــگ اســت و از زاویه دید 
سیاسی -امنیتی، فرهنگی به زیان کشور و به جد قابل 
بررســی و تأمل برانگیز! بَزَک کردن و جَلادادن با هدف 
نشــان دادن اهمیت و نقش این «دیــدگاه» در مقوله 
توســعه با این برداشت که فقط مدیران بومی در اداره 
امور و مدیریت زیست بوم خویش شایسته اند و موفق 
و لاغیر! دردی از ما دوا نخواهد کرد و خوشبینی کاذبی 
بیش نیســت و نه تنها کمکی به رشد و توسعه زندگی 
بوم نشــینان و حل مشــکلات و مســائل مبتلابه شان 
نخواهد کرد که مشــکلی بر انبوه مشــکلات بر زمین 
مانده شــان افزون خواهــد کرد! واقعیتــی تلخ که از 
جانب بسیاری از مســئولان رده بالا و نیز تعداد درخور 
 توجهی از نماینــدگان مردم در خانه ملت، بنا به  علل 
و تحت  تأثیر عوامل و انگیزه هایی که کم وبیش با آنها 
آشناییم و بحث و بررســی پیرامون آنها در این نوشته 
کوتاه نمی گنجد، نادیده گرفته شده و می شود! با وجود 
نکته های مثبت، نقد بنیادی و جدی بر این نوع نگرش 
وارد است که از چند منظر قابل بررسی و تأمل است. 

۱- از منظر فرهنگی : نگاه پررنگ به این مقوله به عنوان 
تنها راه حل پیشبرد رشــد و توسعه در زیست بوم های 
مختلف کشور در درازمدت به گسست فرهنگی منجر 
شده، ازخودبیگانگی را دامن زده و در نتیجه آرام  آرام 
به کم رنگ شدن نقش و جایگاه فرهنگ مادر (ایرانی) 
انجامیده و دست آخر صدمات و لطمات جبران ناپذیری 
در عرصــه فرهنگ از خود باقی می گذارد! لحاظ کردن 
موقعیــت شــکننده پاره فرهنگ هــا در مقابل ســیل 
بنیان کــن و هجمه بی امان فرهنگ جهانی با این همه 
امکانات و ابزارهای ارتباطی پیام گویایی اســت، برای 

درست اندیشیدن و درست عمل کردن در این راستا. 
۲- از منظر سیاســی - امنیتی : قــوم و قبیله گرایی را 
ترویــج، به جــای ایجاد وحــدت و همدلــی در میان 
اقوام و پاره فرهنگ ها، به انشقاق و اختلاف انجامیده، 
همبســتگی ملی را تضعیف و شکننده، احساس عدم 
امنیت را در سطح جامعه افزایش داده و در گذر زمان 
عملا امنیــت عمومی را به مخاطــره می اندازد! و در 
بدبینانه ترین حالت، به تمامیت ارضی کشــور صدمه 
وارد کرده! اختلافات فرهنگی را دامن زده، کشور را به 
سمت آشوب و هرج ومرج و بی برنامگی رهنمون شده 

و به بنیان ملی صدمه وارد می آورد! 
۳- از منظــر حقوقی : آثار عملی چنین نوع نگرشــی 
تبعیض و نابرابری را به دنبال داشته، با قانون اساسی 
همخوانی نداشــته و با اصل آزادی اراده شهروندان 
مغایر اســت. نمی دانــم، چرا «جماعتــی» این همه 
سماجت دارند و نمی خواهند به پذیرش این واقعیت 
تــن در دهند، کــه درپیش گرفتن چنین راه و روشــی 
هرچنــد با فــرض دارابودن حســن نیت! به صلاح و 
مصلحــت کیــان و یکپارچگی ایران زمیــن و وحدت 
و هَمدلی اقــوام ایرانی نبوده و پای گذاشــتن در این 
وادی خطرناک، بی تردید دیر یا زود به ناکجاآباد ختم 

خواهد شد! 
«من از مفصل این باب مُجمَلی گفتم

تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مُجمَل».

مجید پالوایه:«پرســیدم خانه ســتارخان کجاســت؟ گفت: ته 
کوچه، یه دیوار آجری هســت ولی اینجا همیشــه بسته است، 
چند سال پیش چند ســاعت باز می کردن الان سه چهار ساله 
همیشــه درش بســته اســت، اینا بعضی وقت ها میان داخل 
در رو باز میکنن میرن داخل، ســخت پیداشــون کنی». گفتم با 
اداره ای ها کار ندارم، آمده ام خانه را ببینم، گفت: وقتی داشتند 
اینجا را بازسازی می کردند خوشحال بودیم که رونق به محله 
بازمی گردد اما این طور نشد، اینجا شد اداره و درش را بستند». 
این حرف ها را ســوپرمارکتی نبش کوچه ســتارخان می گوید. 
کوچــه ای که نامش در تاریخ مانده اســت، همان جا که مردم 
محلی تبریــز امیره قیز می خوانندش و مــردم قصد ندارند نام 
کتابی را که در تابلو ها بر آن نهاده شــده به رسمیت بشناسند. 
اینجا همان محله امیرخیزی تبریز است. محله ای که به اعتقاد 
برخی ها قلب انقلاب مشــروطه تبریز بود؛ محله ای که اطراف 
آن را ســپاه ســتارخان ســنگربندی کرده بودند؛ اما این روزها 
«امیرخیــزی» تابلو و «امیره قیز» مردمــی رونق دیروز را ندارد. 
محلــه ای که در آن طرح نجات مردم ایران از اســتبداد صغیر 

بنیان نهاده شد. 
ستارخان چگونه به امیرخیزی آمد؟ 

هرچند برخی هــا او را زاده مهاباد می داننــد اما به روایت 
تاریخ شناســان ســتار در ۲۸ مهر ۱۲٤٥ در روســتای بیشــک 
ورزقان که امروزه به آن «ســردار کندی» می گویند به دنیا آمد. 
اســماعیل، برادر بزرگش، در ایام جوانی به دستور حاکم وقت 
به دلیل مخالفت با شــاه دســتگیر و اعدام شــد، پدرش به او 
وصیت کرد بایــد انتقام برادرش را از قاجارهــا بگیرد. پس از 
این حادثه بود که حاج حسن همراه خانواده به محله امیره قیز 
(امیرخیــزی) تبریز مهاجــرت کرد. او آنجا ماننــد برادرش به 

عیاری پرداخت. 
آغاز  استبداد صغیر

در حالی کــه ســتارخان در تبریــز بــود، کلنــل لیاخوف به دســتور 
محمدعلی شــاه، مجلس را به توپ بســت و تعــدادی از نمایندگان 
ازجمله میرزا ابراهیم آقاصبا نماینده تبریز را به شــهادت رســاند. این 

اتفاق باعث شد تا ستارخان به این وقایع اعتراض کند. 
او در ۱۱ مــاه اســتبداد صغیر، رهبــری مجاهدین تبریــز و ارامنه و 
قفقازی ها را بر عهده داشــت و مقاومت شدید و طاقت فرسای اهالی 
تبریــز در مقابل قشــون دولتی، بــا راهنمایی و رهبری او انجام شــد. 
ســتارخان در این مدت با باقرخان نیز مذاکراتی انجام داد تا اختلافات 
را کنــار بگذارند و در کنار یکدیگر مبارزه کنند. مذاکرات آنان نتیجه داد 
و نیروهــای این دو رهبر مبارزات در کنــار یکدیگر قرار گرفتند. باقرخان 
در محله خیابان، ســتارخان در امیره قیز و نیروهــای دولتی به رهبری 

صمدخان در محله شتربان به مبارزه با یکدیگر پرداختند. 
پس از ماه ها محاصره تبریز، قوای روسیه با موافقت دولت انگلستان 
و محمدعلی شــاه، از مرز گذشتند، به ســوی تبریز حرکت کردند و راه 
جلفــا را باز کردند. ســتارخان و دیگر مجاهدین تبریــز برای رفع بهانه 
تجاوز روس ها تلگرافی به محمدعلی شــاه فرســتادند: شــاه به جای 
پدر و توده به جای فرزندان اســت، اگر رنجشــی میان پــدر و فرزندان 
رخ دهد، نباید همســایگان پا به میان گذارند. ما هرچه می خواســتیم 
از آن درمی گذریم و شــهر را به اعلی حضرت می ســپاریم. هر رفتاری 
که با مــا می خواهند بکنند و اعلی حضرت بی درنگ دســتور دهند که 
راه خواربار باز شــود و جایی برای گذشتن ســپاهیان روس به ایران باز 
نماند. محمدعلی شــاه پس از دریافت این تلگراف به نیروهای دولتی 
دســتور ترک محاصره داد؛ اما روس ها به پیشــروی ادامه دادند و وارد 
تبریز شــدند، ستارخان حاضر نشد از دولت روس اطاعت کند. در منابع 
آمده ستارخان به کنسول روس که می خواست پرچم سفید را به سردر 
خانه خود بزند، گفت: «جناب کنسول! من می خواهم هفت دولت زیر 

سایه بیرق ایران باشد، شما می خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز 
چنین کاری نخواهد شد!»

مسافرت به تهران
هفتم ربیع الاول ۱۳۲۸ هجری قمری، به  سوی تهران حرکت کردند؛ 
در بین یاران ســتارخان و باقرخان شــایعه شده بود این کار یک حرکت 
اجباری سیاســی است. در بین راه نیز در شهرهای میانه، زنجان، قزوین 
و کرج، از این دو مجاهد آزادی اســتقبال باشکوهی شد و هنگام ورود 
به تهران نیمی از شهر برای استقبال به باغ مهرآباد شتافتند. در سراسر 
خیابان های ورودی شهر، تابلوهای زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان 
مشــاهده می شــد. تهران آن روز سراسر جشن و ســرور بود. ستارخان 
پس از خوردن ناهار مفصلی که در چادر آذربایجانی های مقیم تهران 
تدارک دیده شده بود، به سوی محلی که برای اقامتش در منزل صاحب 
اختیار در نظر گرفته بودند، رهســپار شــد. آنها یک ماه میهمان دولت 
بودند؛ اما به  دلیل وجود سربازان و کم بودن جا، دولت باغ اتابک (محل 
فعلی ســفارت روسیه) را به اسکان ستارخان و یارانش اختصاص داد. 
پــس از چند روزی که نیروهای هر دو طرف در محل های تعیین شــده 
اســکان یافتند، مجلس طرحی را تصویب کرد که به موجب آن تمامی 
مجاهدان و مبارزان غیرنظامی ازجمله افراد ســتارخان و خود او باید 
ســلاح های خود را تحویل می دادند؛ اما یاران ستارخان از پذیرفتن این 

امر خودداری کردند. 
 به تدریــج مجاهــدان دیگری که با ایــن طرح مخالــف بودند، به 
ستارخان و یارانش پیوستند و این موضوع موجب هراس دولت مرکزی 
شد، این اتفاق باعث شــد بین نیروهای دولتی و یاران ستارخان در باغ 
اتابک درگیری مســلحانه روی دهد که در نتیجه تیری به پای ستارخان 
اثابت کرد؛ پس از بهبودی انتظار می رفت ســتارخان به تبریز بازگردد؛ 
اما هرگز این اجازه داده نشــد. او در ۲٥ آبان ۱۲۹۳ در حالی که ٤۸ ساله 

بود درگذشت. از ستارخان در تبریز فقط چند سلاح و یک خانه 
به یادگار مانده است؛ تجهیزات او در خانه مشروطه نگهداری 
می شــود. صمد سرداری نیا، مورخ و پژوهشــگر تاریخ معاصر 
آذربایجان، گفته اســت: از آنجا که دولت استعماری روسیه از 
مبارزات ســتارخان و باقرخان ضد نیروهای آنان خاطره خوبی 
نداشــت، سه روز پس از عاشورای ســال ۱۳۳۰ هجری قمری 
(دی ماه ۱۲۹۰ شمســی) با گلوله های توپ، خانه این دو سردار 

بزرگ مشروطه را با خاک یکسان کرد. 
خانه ستارخان

حــالا وقتــی در کوچه پس کوچــه امیرخیــزی راه می روم 
نشــانه ای از آن روزگاران باقی نمانده جــز در خروجی محله 
امیــر خیزی به طــرف میدان منجم، یک مســجد و یک حمام 
قدیمی به نام ســردار حمامی و سردار مسجدی و خانه سردار 
ملــی که روس ها پس از تصــرف تبریز آن خانــه قدیمی را با 

دینامیت منفجر کردند. 
نتیجه ستارخان در سال ۸۶ وقتی این خانه در حال تخریب 
کامل بود، گفته بود: از زمان کوچ ستارخان به تهران، این خانه 
از ســوی عمه ســردار به فردی به نام حمید مسگری فروخته 
شــده که بعدها با فوت مسگری در چند سال گذشته ۷۰۰ متر 
این خانــه در معرض فروش قرار گرفــت و اکنون حدود ۳۰۰ 
متر باقی مانده این خانه  هزارمتری نیز در حال تخریب از سوی 
خریدار اســت. به گفته سامی، خانه ستارخان به نصف قیمت 
فروخته شــده و دراین میان سازمان ها و مسئولان مربوطه هیچ 
واکنشــی نشــان نداده اند.  در آن ســال وقتی شهرداری وقت 
حکم تخریب خانه را صادر کرده بود با تلاش ساکنان و تنظیم 
نامه ای خطاب به مدیر میراث فرهنگی وقت آن ســازمان، این 
خانه را به عنوان میراث فرهنگــی تعیین کرده و از تخریب آن 

جلوگیری کردند. 
 تلاش های ســاکنان و فعالان اجتماعی باعث شد مدیران 

میراث فرهنگی مجبور به تملک و بازسازی آن خانه شوند. 
اما ســال ۸۹ پایــان امیدها برای تبدیل شــدن خانه ســتارخان به 
موزه بود؛ اتفاقی که می توانســت بار دیگر رونق روزهای مشــروطه را 
بــه محله امیرخیــزی بازگرداند. تراب محمدی، رئیس وقت ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری و دبیر شورای هماهنگی 
اصولگرایان آذربایجان شرقی از واگذاری این خانه برای استفاده اداری 
کمیســیون حقوق  بشر اســلامی خبر داده و گفته بود: خانه ستارخان 
به عنــوان نماد مبارزات آزادی خواهانه این ســردار بزرگ مشــروطیت 
می تواند محل مناســبی برای فعالیت های بشردوســتانه کمیســیون 

حقوق  بشر اسلامی باشد. 
رئیس وقت کمیســیون حقوق  بشر اسلامی نیز با تأیید این خبر گفته 
بود: خانه ســتارخان به عنوان نماد مبارزات آزادی خواهانه این ســردار 
بزرگ مشروطیت می تواند محل مناسبی برای فعالیت های بشردوستانه 
کمیســیون حقوق  بشر اســلامی باشد. ســازمان میراث فرهنگی برای 
اجرنهادن به مقام والای این ســردار بزرگ و حفظ یادگارهای وی از دو 

سال پیش اقدام به خرید و بازسازی خانه سردار ملی کرد. 
او گفته بود: نحوه استفاده از این مکان به گونه ای تعریف شده است 

که مانع از بازدید علاقه مندان از خانه ستارخان نشود. 
اما اتفاقی رخ نداد و درِ این خانه به اذعان همسایگان آن چند سالی 

است بسته مانده است. 
ســتارخان با خانه اش یا بــدون خانه اش برای مردم این ســرزمین 
شناخته شــده اســت یا به قول «جوجــو مویز» او عاشــق بود و همین 
شد که توانست مرگ را شــجاعانه بپذیرد و از خودِ خسته  بی رمق اش، 
«قهرمان» بسازد، متفاوت  بودن و سختی ها را پذیرفت و تا آخرین لحظه 
به راه رفته افتخار کرد و همین است در صدودومین سالروز درگذشتش 

هنوز سردار ملی این سرزمین است. 

 گشتی در خانه سردار ملی

انتهای کوچه «امیره قیز»

 عــده ای بــه تلافــی، علی محمــد تربیــت و 
یــک نفر دیگــر را کشــتند و دولتی ها هــم کاری 
نمی کردند و همه چیز را تقصیر مشــروطه چی ها 
می انداختند. بیشــتر هــم دنبال بهانــه بودند تا 
اختلاف زیاد شــود و بعــدش بتوانند مجاهدان را 
خلع ســلاح کنند. یپرم خان ارمنی و سردار اسعد 
بختیاری، دل  خوشــی از ســتارخان و اطرافیانش 
نداشــتند. مخصوصا بعد از عهدنامه ای که چهار 
نفــر از رهبران مجاهدین، ســتارخان و باقرخان و 
ضرغام الســلطنه و عبدالحسین سردار محیی، بین 
خودشــان تحت عنــوان «هیأت اتحادیــه احرار» 
نوشــته و امضا کرده  بودند و بارها نارضایتی خود 

را از اوضاع اعلام کرده  بودند.
آن روز هم صحبت دســتور سردار اسعد برای 
تحویل دادن ســلاح های مجاهدین بود. مجاهدین 
می گفتند اگر قرار است تفنگ ها را تحویل بدهیم، 
باید همه این کار را بکنند. سردار اسعد و یپرم خان 
بیشــتر تفنگ چی های خودشــان را به اســتخدام 
نظمیــه درآورده  بودند و عــده ای از مجاهدین و 
 اطرافیانشــان نیز سلاح هایشــان را تحویل نداده 
 بودند؛ ولی اصرار داشــتند کــه به جهت برقراری 
امنیــت ســلاح های دیگــر مجاهدیــن را بگیرند. 
صحبت ها و پیغام فرســتادن ها نتیجه نداده  بود. 
مجاهدین خطر را کاملا  احساس کرده و از این امر 
ناراضی بودند؛ اما ستارخان و باقرخان طبق قولی 
که در مجلس داده  بودند، به دادن تفنگ رضایت 
داشــتند. خبر رســیده  بود که یپرم خــان ارمنی با 
دســته تفنگ چی های نظمیه و قزاق ها به سمت 
باغ اتابک در حرکت اند. مجاهدان ناراضی دســته 
معزالســلطان و ســردار محیی و ضرغام السلطنه 
و مجاهدین قفقازی دسته دســته روانه باغ اتابک 
شــده  بودند.  حال ســردار گرفته بود و ایســتاده 
 بــود جلوی پنج دری و حیاط بــاغ را نگاه می کرد، 
دسته ای از ســرکردگان مجاهدین به جهت کسب 
تکلیف در سرســرای عمارت جمع شــده  بودند. 

از ســردار اسعد پیام رســیده  بود که به ستارخان 
بگوییــد به ســوگندی که در مجلــس برای خلع 
سلاح یاد کرده اید، وفا دار باشید و از عواقب وخیم 
خلع سلاح نشدن بپرهیزید؛ وگرنه ساعتی دیگر نه 

ستار می ماند و نه باقر و نه باغ اتابک! 
ســتارخان چند نفر را برای مذاکره فرســتاد و  
شــرایطی را برای خلع سلاح قرار داد. فرستادگان 
برگشتند و گفتند که سردار اسعد شرایط را پذیرفته 
 اســت. ســتارخان به مجاهدین گفت تفنگ ها را 
ســیاهه بگیرید و تحویل بدهیــد، کاری نکنید که 
کاســه بر سر ما بشکند! به من دســتور داد برویم 
و پس از نوشــتن اســامی مجاهدیــن، تفنگ ها را 
تحویل بگیریم. من اســامی مجاهدین را نوشــتم 
و چنــد تفنگ را تحویــل گرفته بودم کــه ناگهان 
دو تــن از کارکنان ســفارت عثمانی کــه از دیروز 
میان مجاهدان آمــده  بودند به تحریک مجاهدان 
پرداختند. یکی از آنها رفت روی لبه حوض وسط 
بــاغ و گفت: چه می کنید امیرمســعودخان؟! این 
مجاهدان در راه آزادی تلا ش ها کرده اند و بیشــتر 
ایشان پدر یا پسر خود را از دست داده اند. تفنگ ها 
را در جنگ از دســت دشمنان بیرون آورده اند. این 
رفتار دولت با اینان بیدادگرانه است! گفتم دستور 
سردار اســت، ســردار می داند و مجاهدین تحت 

امرش! 
با این حــرف عثمانی ها عــده ای از مجاهدین 
شوریدند و از تحویل تفنگ ها سر باز زدند. ولوله ای 
در بــاغ به پا شــد، اوضاع را که آشــفته دیدم نزد 
ســتارخان رفتــم. گفتــم مجاهدیــن تفنگ ها را 
تحویل نمی دهند! حال ســردار خوب نبود، در تب 
می ســوخت و حتی نمی توانست سر پا بایستد. در 
بستر افتاده  بود و رنگش مثل گچ دیوار سفید شده  
بود. گفتم حالتان خوب نیست سردار! گفت: دلمان 
برای تبریز تنگ شــده! به تنــگ آمدیم از این همه 
جوروجفا... . مهلت خلع ســلاح به پایان رســیده  
بود. دولتی ها به اتفاق فدائیان ارمنی، دسته حیدر 

عمواوغلی، بختیاری ها، نیروهای ژاندارم و قزاق ها 
تحت فرماندهی ســردار بهادر فرزند سردار اسعد 
و یپرم خــان ارمنی بیرون باغ ســنگر گرفته  بودند. 
دو عــدد شــصت تیر، دو توپ ماکزیــم و یک توپ 
بیابانــی در اطراف پارک مســتقر و آماده درگیری 
بودند. مجاهدین هم داخل باغ پشت عمارت سه 
طبقه وســط باغ، بالای پشــت بام  و پشت درختان 
چنار، ســنگر گرفتــه  بودند و آماده دفــاع بودند. 
همه جا را ســکوت مبهمی فراگرفته بود که یکی 
از تفنگ چی های دســته حیدر عمواوغلی به سوی 
دربان باغ شــلیک کرد. مجاهدان بــا این حرکت 
درهای باغ را بســته و مهیای جنگ شدند. عده ای 
از بازرگانــان و مردم تهران که جهت همدردی به 
باغ آمده بودند نیز در باغ گرفتار شــدند. ستارخان 
بــه من گفت برو بــه مجاهدین بگو مبــادا درگیر 
شوند، ولی دیگر دیر شده  بود. چند دقیقه نگذشته 
بود که صدای شــلیک گلوله هــا و غرش توپ ها 
و رگبار شــصت تیرها، به اوج خود رســید. سردار 
وقتــی دید کار از کار گذشــته اســت از جای خود 
بلند شد. نگاهی به باغ انداخت و دید که چند نفر 
از مجاهدان زخمی و شــهید شــده اند. برنواش را 
برداشت و به سمت پنجره رفت. از پنجره چند تیر 
به ســوی دولتی ها شلیک کرد. درگیری بالا  گرفته 
بــود، دولتی ها با توپ و مسلســل به ســمت باغ 
شلیک می کردند. ســردار گفت چند نفر در پشت 
بام اســت؟ گفتم ۲۰، ۳۰ نفر؛ از اتاق خارج شد به 
سمت پلکان های پشت بام رفت. هنوز چندپله ای 
طی نکرده بود که ناگهان گلوله ای نفیرکشــان بر 
پایش نشست... یک نفر داد زد ستارخان را زدند! 

بختیاری هــا روی در باغ نفــت ریختند و در را 
آتش زدند. در که ســوخت وارد باغ شدند و همه 
را از دم گلولــه گذراندند. چندیــن نفر از بازاری ها 
و مردم عادی را کــه در زیرزمین پناه گرفته  بودند 
هم قتل عام کردند. خبر زخمی شــدن ســردار که 
پیچید، مجاهدان ناامید شدند و دست از مقاومت 

برداشتند. باقرخان نیز تسلیم شد. چند دقیقه بعد 
صدای تیراندازی به کلی خاموش شد و کل باغ را 

سکوت فرا گرفت. 
مهاجمان بــاغ را تســخیر کردنــد و تفنگ ها 
را برداشــتند، شــهدای مجاهدیــن را یــک طرف 
جمــع کردند و زخمی ها را یک طــرف، عده ای از 
تاریکی شب استفاده  کردند و گریختند و بقیه هم 
بازداشــت شــدند. ســردار را به اتفاق باقرخان با 
درشــکه ای مخصوص، به خانه صمصام السلطنه 
که نزدیــک باغ اتابک بود منتقــل کردند. من هم 
کنار ستارخان بودم. به خانه صمصام که رسیدیم 
ســتارخان را روی کولم گرفتم و بــه اتاقی منتقل 
کردیم، از هوش رفته  بود. زخم زانویش را بســتیم 

و گفتیم طبیب خبر کنند. 
ســاعتی گذشــت و ســردار بــه هــوش آمد، 
باقرخان ســر ســردار را به زانویــش گرفته  بود و 
اشــک می ریخت، تا آن روز کســی گریه باقرخان 
را ندیده  بود. باقرخان گفت یاخچیســان ســردار؟ 
(خوبی ســردار؟) ستارخان ســرش را تکان داد و 
گفت این زخم ها که زخم نیســت لوطی! سَرِ خُمِّ  
می  سلامت، شکند اگر سبویی... این زخم ها خوب 
می شود، زخم دلم را چه کنم که نه از دشمن، که 

از خودی خوردم! 
باقرخــان گفت همیــن الان طبیب می رســد، 
بهتر که شــدید به تبریز برمی گردیم و این جماعت  

هزاررنگ را به حال خود می گذاریم! 
ســتارخان دســت کرد و از جیب سرداری اش 
کیســه ای را  که پیرمــرد عطار هنــگام خروج از 
تبریــز داده  بود درآورد، گفــت طبیب نمی خواهم 
لوطی! بیا این مرهم را روی زخم بگذار، بوی تبریز 

می دهد این مرهم... 
منابع: 
ستارخان سردار ملی، موسی فقیه حقانی
ستارخان در گرداب دسته بندی های سیاسی،
علی عبداللهی نیا
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بوى تبریز در غروب باغ اتابک


